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رخداد حادثه ها

سرقت منزل در تهران و فرار به یزد
شرق: رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهي پایتخت،  �

از دســتگیري ســارق حرفــه اي منازل شــمال غرب 
تهــران خبر داد و گفت: ســارق پس از ســرقت، به 
شهر یزد گریخت. ســرهنگ کارآگاه «مرتضي نثاري» 
گفت: ســاعت یک بامداد پنجم مهرماه مرد جواني 
با مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ تمــاس گرفت و از 
ســرقت اموال منزلش در محدوده بزرگراه رســالت 
به کلانتري ۱۹۰ مجیدیه اعلام شکایت کرد. وي بیان 
کرد: با انجام تحقیقات اولیه توسط مأموران کلانتري 
مجیدیه و تأیید صحت خبر، پرونده تشکیل شده براي 
شناســایي عامل یا عاملان ســرقت به پایگاه چهارم 
پلیس آگاهي پایتخت ارجاع شــد. این مقام انتظامي 
عنوان کرد: با دریافت پرونــده، کارآگاهان بلافاصله 
به همراه تیم بررســي صحنه جرم راهي محل وقوع 
سرقت شدند و در بررسي اولیه صحنه جرم مشخص 
شــد ســارق یا ســارقان از زمین خالي مجاور منزل 
مســکوني ویلایي وارد حیاط و با تخریب در ورودي، 
وارد ساختمان شــده اند. رئیس پایگاه چهارم پلیس 
آگاهي ابراز کرد: شــاکي در تحقیقــات مقدماتي به 
کارآگاهان گفت: ســاعت هفت عصر از منزلم خارج 
شدم و پس از مراجعه متوجه شدم در سمت حیاط 
منزل تخریب شده است. زماني که وارد منزلم شدم، 
با به هم خوردگي منزل مواجه و متوجه شدم وسایلي 
از قبیل دو دستگاه دوربین عکاسي و فیلم برداري، دو 
دستگاه گوشي تلفن همراه، مبلغ حدود دو هزار دلار 
و یک رشــته زنجیر طلا (درمجموع به ارزش تقریبي 
۳۰۰ میلیون ریال) ســرقت شده است. نثاري با بیان 
اینکه مأموران براي کشف جرم به تحقیقات میداني 
پرداختنــد، گفت: در این تحقیقات معلوم شــد مرد 
میان سالي سرقت را انجام داده است. در گام بعدي 
مأموران تصویر واضحي از وي به دست آوردند. این 
مقام انتظامي عنوان کــرد: در پایش هاي اطلاعاتي، 
هویــت این فرد به نــام «قادر ۴۳ ســاله» با ۹ فقره 
سابقه کیفري شناســایي شد و مأموران موفق شدند 
مخفیگاه وي را در شــهر یزد شناســایي کنند. نثاري 
اضافه کــرد: نتیجه تحقیقات انجام شــده در اختیار 
مقــام قضائي قــرار گرفت و با اخــذ نیابت قضائي، 
تیمي از مأموران عملیات این پایگاه براي دســتگیري 
متهم راهي شــهر یزد شدند. وي اظهار کرد: با ورود 
کارآگاهان به شــهر یزد، مراقبت هاي ویژه پلیسي از 
مخفیگاه متهم آغاز شد. در نهایت کارآگاهان موفق 
شدند متهم را در مخفیگاهش دستگیر و براي ادامه 
تحقیقــات به پلیس آگاهي تهــران منتقل کنند. این 
مقام پلیســي گفت: متهم کــه در ابتدا منکر ارتکاب 
سرقت منزل بود، با دیدن تصویر خود لب به اعتراف 
گشــود و اظهار کرد: «امــوال را پس از ســرقت در 
محدوده میدان شــوش به افراد عبــوري فروختم و 
بلافاصله به شهر یزد گریختم».نثاري افزود: متهم با 
صدور قرار قانوني از ســوي مقام قضائي براي انجام 
تحقیقــات تکمیلي و شناســایي ســایر مال باختگان 
و کشــف ســایر جرائم احتمالي در اختیار کارآگاهان 

پایگاه چهارم قرار دارد.

کلاهبرداري با عنوان 
سرمایه گذاري در بورس

از کلاهبــرداي ۱۲  � پــس  کــه  فــردي  شــرق: 
میلیاردریالــي در اصفهــان و اندیمشــك به تهران 
گریخته بود، به دام افتاد. سرهنگ کارآگاه «جهانگیر 
تقي پــور»، معاون مبــارزه با جعــل و کلاهبرداري 
پلیس آگاهــي پایتخت، گفت: روز ۲۴ شــهریورماه 
دو شــکایت هم زمان از اصفهان و اندیمشك مبني 
بر کلاهبرداري با موضوع ســرمایه گذاري در بورس 
بــه اداره چهاردهــم پلیس آگاهي واصل شــد و با 
توجه به گزارش حضور متهم در تهران، شناســایي 
مخفیگاه و دســتگیري وي در دستور کار کارآگاهان 

اداره چهاردهم قرار گرفت.
معــاون مبارزه بــا جعل و کلاهبــرداري پلیس 
آگاهــي با بیان اینکه شــاکیان آدرســي از متهم در 
تهران نداشــتند، گفــت: شناســایي مخفیگاه متهم 
در دســتور کار قرار گرفت. در بازه زماني شــهریور تا 
آذرماه آدرس هاي متعددي از متهم به دســت آمد 
کــه وي در هیچ یك از آدرس ها حضور نداشــت و 
نقل مکان کرده بود تا اینکه پس از انجام یك رشته 
اقدامات پلیســي پیچیــده کارآگاهان موفق شــدند 
مخفیــگاه متهــم را در نیاوران شناســایي و در یك 
عملیات پلیســي وي را در حالي که قصد خروج از 

مخفیگاهش را داشت، دستگیر کنند.
معــاون مبارزه بــا جعل و کلاهبــرداري پلیس 
آگاهي در ادامه افزود: در بررســي ســوابق کیفري 
مشخص شــد  متهم فردي ۴۰ساله متأهل و داراي 
ســوابق متعدد محکومیت بــا عناوین تحصیل مال 

نامشروع و خیانت در امانت و کلاهبرداري است.
ایــن مقام انتظامــي ابراز کرد: متهم در تشــریح 
نحــوه و شــگرد کلاهبرداري خــود اظهــار کرد با 
چرب زباني و معرفي خود به عنوان دکتراي مدیریت 
مالي اعتماد مال باختگان را براي ســرمایه گذاري در 
بورس جلب کردم و پس از دریافت مبلغ ۱۲میلیارد 
ریال از مال باختگان با توجه به اینکه متوجه شــده 
بــودم شــاکیان از من شــکایت کرده اند، بــه تهران 

متواري شدم.
تقي پور در پایان گفت: با دســتور بازپرس شعبه 
۵ دادســراي ناحیــه ۲۳ تهران، متهم بــراي انجام 
تحقیقــات تکمیلي و شناســایي ســایر شــاکیان و 
مال باختگان در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهي 

قرار دارد. 

پایان سرقت های سریالی سرایدار 
از مجتمع مسکونی

شــرق: ســرایداری که با اســتفاده از کلید منزل  �
مال باختگان دو میلیارد ریال از آنان سرقت کرده بود 
و با این پول ها خوش گذرانی می کرد، دستگیر شد. به 
گزارش خبرنگار ما، فردی آخرین روز آبان به کلانتری 
۱۶۳ ولنجک مراجعه و شکایتی را مبنی بر سرقت از 
منزلش مطرح و سرایدار مجتمع مسکونی را به عنوان 
مظنون معرفی کرد. پرونده پس از ثبت این شکایت 
برای رســیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه 
یکم پلیس آگاهی قرار گرفت. شــاکی در این مرحله 
به کارآگاهان گفت: شغل من طلاسازی و طلافروشی 
است و حدود دو سال است که از گاوصندوق داخل 
منزلم اموالی از قبیل طلاجات، پول نقد، ارز و ســکه 
بــه تنــاوب و در زمان های مختلف و حتــی در ایام 
تعطیل مفقود می شــود. شــاکی ادامه داد: در این 
مدت به دلیل اینکه هیچ آثاری از تخریب و ســرقت 
به جا نمی ماند و به فردی مظنون نبودم، مشــکلات 
خانوادگی و روحی زیادی برای من ایجاد شد تا اینکه 
یکی از همســایگان از ســرایدار ســاختمان به جرم 
سرقت از انباری شکایت کرد و من تازه متوجه شدم 
چه کســی از منزل ما ســرقت می کرده است. متهم 
پرونده به پلیس آگاهی منتقــل و در بازجویی اولیه 
منکر دزدی شــد. سپس کارآگاهان به بررسی شرایط 
زندگی متهم پرداختند و متوجه شــدند وی به تازگی 
یک خودروی تیبا خریده اســت و گردش حســاب و 
موجودی بانکی وی در چند سال اخیر نشان می دهد 
با وجود اینکه به ظاهر وضعیت مالی بدی دارد ولی 
مبالغ بالایی در حســاب بانکی اش موجود است. با 
دســتور مقام قضائی از منزل متهم بازرسی و تعداد 
زیادی اسناد مالکیت خودرو، فاکتور طلا، کارت ملی، 
مهر پزشــکی و دسته چک، قالیچه ابریشم، پنج قاب 
ساعت مچی ارزشمند، مقداری بدلیجات گران قیمت 
و تعــدادی کلید درِ واحدهــای آپارتمان متعلق به 
شاکیان کشف شد. متهم در این مرحله در حالی  که 
چاره ای جز اعتراف نداشــت، گفت: مدت چهار سال 
اســت به  عنوان سرایدار در دو ساختمان کار می کنم 
و در این مدت توانستم نظر مالکان را جلب کنم. آنها 
با اعتمادی که به من پیدا کرده بودند، کلید آپارتمان 
خــود را در اختیارم قرار می دادند، ســپس از کلیدها 
یــدک می ســاختم  و در فرصتی مناســب از منازل 

مالکان خانه ها سرقت می کردم.
متهم درباره دسته چک و فاکتور طلای کشف شده 
گفت: با سرقت دسته چک ۱۷برگی شاکی چند برگ از 
آن را استفاده کردم و با سرقت فاکتور فروش طلای با 
جعل هویت و امضا طلاهای ســرقتی را می فروختم. 
ســرهنگ کارآگاه قاسم دســتخال، رئیس پایگاه یکم 
پلیس آگاهی پایتخت، با تأییــد این خبر گفت: متهم 
تاکنــون به شــش فقره ســرقت منــزل از واحدهای 
ســاختمان محل کارش اعتراف و کارشناســان ارزش 
ریالی اموال سرقتی را دو میلیارد ریال برآورد کرده اند. 
همچنین متهم با دستور مقام قضائی برای تحقیقات 
تکمیلی و شناسایی مال خران و سایر شاکیان در اختیار 

پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار دارد.

شرق: جوانی که به خاطر پاسخ منفی شنیدن از دختر موردعلاقه اش او 
را ربوده و عکس های خصوصی اش را منتشــر کرده، در حالی در دادگاه 
کیفری اســتان تهران به  صورت غیابی محاکمه شد که از کشور متواری 

شده  است.
به گزارش خبرنگار ما، در جلســه رســیدگی به این پرونده که صبح 
دیروز در شــعبه ۲ دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شــد، فقط دختر 
شاکی حضور داشــت و از آنجایی که متهم از کشور گریخته و در کشور 

دیگری درخواست پناهندگی کرده  است در دادگاه حضور نداشت.
شــاکی در توضیح آنچه اتفاق افتاده  بود، گفت: چهار ســال قبل با 

پسری آشنا شدم و به هم علاقه مند شدیم.
 من موضوع را به خانواده ام گفتم. آنها خواستند پسر جوان را ببینند، 
من هم او را به خانه دعوت کردم. بعد از اینکه آمد و خانواده ام با کاوه 
آشنا شدند، پدرم گفت فکر نمی کند کاوه فرد مناسبی برای من باشد. او 
خیلی مفصل با من صحبت کرد و توضیح داد که به چه دلیلی می گوید 
کاوه فرد مناســبی نیست. من حرف پدرم را قبول کردم و دیگر به ارتباط 

با کاوه ادامه ندادم.
این دختر ادامه داد: کاوه اصرار داشت ما دوباره به دوستی مان ادامه 
دهیم، اما من قبول نمی کردم تا اینکه روز حادثه ساعت ۷ صبح به من 
پیامک داد و بعد هم زنگ زد. جواب ندادم. آن روز دانشــگاه داشتم. به 
ســمت دانشگاه رفتم و در کلاس ها حاضر شدم. تا ظهر چندین بار زنگ 
زد. او می دانست که من تا چه ساعتی کلاس دارم، به همین خاطر وقتی 
ظهر کلاس هایم تمام شد و من به محوطه دانشگاه رفتم، متوجه شدم 
کاوه با ماشــینش مقابل در دانشگاه ایستاده  است. دوستانم گفتند او از 

صبح مقابل دانشگاه ایستاده است.

شــاکی در ادامه به قضات توضیح داد: برای اینکه آبروریزی نشــود 
و من در دانشــگاه انگشت نما نشوم، بیرون رفتم و از کاوه پرسیدم برای 
چه آمده ای و از من چه می خواهی؟ گفت ســوار ماشــین شو، مسائل 
مهمی هســت که باید بگویم. وقتی سوار شدم، به من گفت چند دختر 
هستند که می خواهند با من دوست شــوند و ارتباط داشته  باشند، آنها 
پول بســیاري دارند، اما من چون عاشق تو هســتم نمی خواهم با آنها 
رابطه داشــته  باشــم. به کاوه گفتم این حرف ها دیگر برایم مهم نیست 
و از نظر من این رابطه تمام شــده  است. کاوه موهایم را از پشت گرفت 
و چندین بار سرم را به داشــبورد کوبید. آن قدر ضرباتش محکم بود که 
جیغ کشیدم و چند نفر از دانشجویان پسر که هم کلاسی من بودند برای 

کمک آمدند. کاوه از ترس پایش را روی گاز گذاشت و حرکت کرد.
دختــر جوان ادامه داد: او به ســمت شــمال شــهر تهــران رفت. 
همین طور حرف می زد و من گریه می کردم. یک دفعه پشت چراغ قرمز 
ایســتاد و من خیلی سریع پیاده شــدم و دویدم. مردم دور ماشین جمع 
شــده  بودند، بااین حال او به زور من را ســوار ماشــین کرد و به حاضران 

گفت مسئله خانوادگی است. 
وقتی همه پراکنده شدند، چنان سرم را دوباره به داشبورد کوبید که 
پلک راســتم ترکید و خون فواره زد. کاوه از خونی که دیده بود شــوکه 
شــده  بود. او ســعی کرد عذرخواهی کند. من آن قدر بدحال شده بودم 
که توان حرف زدن نداشــتم. مرا به بیمارستان رساند. در آنجا پرستارها 
پرســیدند چه اتفاقی افتاده،  کاوه اجازه نــداد من حرف بزنم، گفت یک 
کیف قاپ حمله کرده است. دکتر جوانی به چشم من رسیدگی می کرد. 
او مــرا به اتاق معاینه برد. وقتی ما تنها شــدیم، من به دکتر گفتم کاوه 
با من چنین کرد ه  اســت. او ســعی کرد من را آرام کنــد و گفت نگران 

نباش دیگر نمی تواند به تو آسیب بزند. او موضوع را تلفنی به حراست 
بیمارســتان گزارش کرد. دکتر هنوز داشت روی پانسمان چشم من کار 
می کرد که پلیس به  سمت کاوه آمد. او فهمید چه اتفاقی افتاده و دوید 

و از دست مأموران فرار کرد.
دختــر جوان ادامه داد: همان لحظه، تشــکیل پرونــده دادیم و من 
شــکایت کردم. وقتی پلیس مقابل خانه کاوه رفت، خانواده اش مدعی 
شــدند او چندروزی اســت که از ایران رفته و من را متهم به دروغ گویی 
کردند، اما با اســتعلام از گذرنامه مشخص شد او همان شبی که من را 
زد، از کشــور خارج شده  است. بعد از آن تهدیدهای کاوه شروع شد. او 
از خــارج از ایران من را تهدیــد می کرد و مي گفت وقتی ما با هم رابطه 
داشــتیم یک بار تلفنم را هک کرده و همه اطلاعات را برداشته و اگر من 
رضایــت ندهم، آبرویم را می برد، ولی من رضایــت ندادم. تا اینکه یک 
ماه بعد او یک کانال تلگرامی درست کرد و همه عکس های خصوصی 
من را در آن منتشــر و همه اعضای فامیل و دوستانم را هم در آن کانال 
عضو کرد. من به پلیس فتا شــکایت کردم. کاوه در آن پرونده به حبس 
و شــلاق و جریمه نقدی محکوم شــد و حکم جلــب نیز برایش صادر 
شــده  اســت. حالا هم به خاطر اینکه من را ربود و کتک زد، درخواست 

مجازات او را دارم.
گفته های این دختر در حالی اســت که بررسی های انجام شده نشان 
می دهد پسر جوان بعد از خروج از کشور به یک کشور اروپایی رفته و در 
آنجا مدعی شــده در ایران فعالیت سیاسی داشته و تحت تعقیب است 

و درخواست پناهندگی کرده.  
دادگاه بعــد از شــنیدن حرف های دختر جوان، بــرای صدور رأی با 

توجه به مدارک موجود در پرونده وارد شور شد. 

شــرق: یکي از مرداني که خودرویی را همراه ســه 
سرنشــین آن سرقت کرده بودند، در جریان تعقیب و 

گریز پلیسی دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۱۰:۵۹ صبح روز 
جمعه خبری مبنی بر آدم ربایی در خیابان پیروزی به 
پلیس ۱۱۰ اعلام شــد که به سرعت اکیپی از مأموران 
انتظامی کلانتری ۱۱۰ شــهدا به محــل حادثه اعزام 

شدند.
مأموران با حضور در محل به تحقیق از افرادی که 
صحنه آدم ربایی را مشــاهده کرده بودند، پرداختند. 
در بررسی اولیه مشخص شد دو پسر حدودا ۲۰ساله، 
با ســرقت خودروی پژو ۲۰۶ صندوق دار، سرنشینان 
آن را که دو زن حدودا ۳۷ و ۵۵ساله و دختربچه ای 

چهارساله بودند، ربوده اند.
هم زمان با انجام تحقیقات پلیســی مردی جوان 
با حضور نزد  مأموران بیان کرد صاحب خودروی پژو 

۲۰۶ است.
این مرد بــه پلیس گفت: من، دخترم، همســرم 
و مــادر و خواهر همســرم در خــودرو بودیم، مادر 
همســرم عمل آنژیو قلب انجام داده بود و ســاعتی 
قبل او را از بیمارســتان بوعلی ترخیص کردیم، بعد 
از ترخیص، برای اخذ جواب سونوگرافی همسرم به 

خیابان پیروزی آمدیم.
 من و همســرم برای دریافت جواب سونوگرافی، 

در حالی  که خودرو روشــن و شیشه های خودرو بالا 
بود، پیاده شدیم. 

این مرد افــزود: پس از اینکه کارمان تمام شــد، 
به خیابان آمدیم اما متوجه شــدیم خودرو همراه با 

سرنشینانش به سرقت رفته است.
در این حال، شــاهدان ماجرا در تحقیقات پلیسی 
اعلام کردند دو پســر جوان ابتدا با اســتفاده از قمه 
شیشــه های خودرو را شکستند و ســپس خودرو را 

به همــراه سرنشــینانش ربودند. با ثبــت اظهارات 
صاحب خودرو و برداشــت شــماره پلاک آن، طرح 
مهار و دستگیری سارقان به اجرا درآمد. دقایقی بعد 
مأموران متوجه شدند ســارقان سرنشینان خودرو را 
به دلیل تقلای زیاد برای رهایی یافتن از دســت آنها، 
در خیابان عارف شــمالی از خــودرو پیاده کرده و در 
مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) به مسیر 

خود ادامه داده اند.

متهمــان هنگام فــرار، با واحد گشــت موتوری 
پلیس روبه رو شــدند و با کوبیدن خودرو به مأموران 

و مجروح کردن آنها، به فرار خود ادمه دادند.
در ادامــه ماجرا، واحد گشــت بازرســی پلیس 
پایتخــت کــه در آن مســیر در حال حرکــت بود، با 
مشــاهده خودروی پــژو ۲۰۶ به راننده و سرنشــین 
خودرو مشــکوک شــدند و برای بررسی موضوع به 
تعقیب خــودرو پرداختند کــه در نهایت متهمان با 
یک دستگاه خودروی نیسان برخورد کردند و متوقف 
شدند. در این هنگام مأموران برای بازداشت سارقان  
آدم ربا دســت به کار شدند و توانستند یکی از آنها را 

بازداشت کنند ولی متهم دوم از محل گریخت.
ســرهنگ حمید خروش،  رئیس بازرســی پلیس 
پایتخــت، با تأیید این خبر گفت: در جریان این حادثه 
دو مأمور انتظامی و یک شــهروند مجروح شــدند و 
متهمان به شش دستگاه خودروی عبوری نیز آسیب 
رســاندند. همچنین در تحقیق از سرنشینان پژو ۲۰۶، 
مشــخص شد آنها از ســوی متهمان تهدید به مرگ 

نیز شده بودند.
ایــن مقــام انتظامی با اشــاره به تــلاش پلیس 
برای بازداشــت متهم دیگر این پرونده، گفت: متهم 
۲۰ســاله این پرونده که دارای ســابقه کیفری است، 
مدعی شده چند روز پیش از شهرستان های هم جوار 

به تهران آمده بود. 

 فرار  رباینده دختر جوان به اروپا

 سارقان، خودرو را همراه 3 سرنشین آن دزدیدند

شرق: فردي که اموال سرقتي را در سایت هاي آگهي 
اینترنتي به فروش مي رساند، دستگیر شد.

سرهنگ شریفي مقدم، رئیس کلانتري ۱۴۷ گلبرگ، 
در این بــاره گفت: هفته گذشــته مرد ۴۰ســاله اي به 
کلانتري مراجعــه و بیان کرد چنــد روز قبل لوازم و 
محتویات داخل خودرواش ســرقت شــده است، در 
فضاي مجازي و ســایت هاي فــروش به دنبال خرید 
وســایل دست دوم بوده که با اموال سرقتي خودروي 
خودش روبه رو شــده است. کلانتر محله گلبرگ بیان 
کرد: در تحقیقات پلیســي، محل هاي تردد متهم در 
محدوده خیابان دماوند شناســایي شد و تیم عملیات 

کلانتري موفق شدند وي را در زماني که قصد فروش 
اموال سرقتي به یکي از خریداران اموال دست دوم را 

داشت، دستگیر کنند.
شــریفي مقدم گفت: متهــم پــس از انتقال به 
کلانتري در اعترافاتش اظهار کرد یکي از دوستانش 
در زمینــه ســرقت فعالیت دارد و خــودش فروش 
اموال ســرقتي را برعهده دارد و از این راه پول خوبي 
به دست آورده اســت. این مقام انتظامي گفت: این 
متهم ۲۵ســاله براي ســیر مراحل قانوني در اختیار 
مقام قضائي قرار گرفت و تحقیقات براي دستگیري 

همدست وي ادامه دارد.

شــرق: جوان هنرمند که متهم اســت در  پی رابطه 
با زنی جوان با همدســتی او شوهر این زن را به قتل 
رســانده است، در دادگاه کیفری استان تهران پای میز 
محاکمه رفت. به گزارش خبرنگار ما، این قتل ســال 
۹۵ اتفاق افتاد و پرونده زمانی تشــکیل شد که پلیس 
در جریان تیرانــدازی مرگ باری در اتوبان آزادگان قرار 
گرفت. با حضور پلیس و انتقال جســد به پزشــکی 

قانونی، تحقیقات گسترده ای در این زمینه آغاز شد.
مأموران در همان ابتدا متوجه شــدند مقتول که 
حامــد نام دارد، قربانی یک انتقام گیری شــده  و الناز، 
همســر حامد، با مردی به نام کیوان رابطه داشــته و 

همین رابطه باعث قربانی شدن حامد شده  است.
الناز در بازجویی ها گفت: کیوان نقشه قتل شوهرم 
را کشــید. او در اتوبان آزادگان به شوهرم شلیک کرد 
و او را کشــت. با اعتراف الناز، او به اتهام معاونت در 
قتل بازداشت شد و کیوان نیز به اتهام مباشرت در قتل 
تحت تعقیب قرار گرفت. کیوان بعد از بازداشــت به 
قتل حامد اعتراف کرد و گفت: سال ها قبل عاشق الناز 
بــودم. ما هر دو هنرمند و نقاش بودیم. من هنوز هم 
نقاشی می کنم و از طریق فروش تابلوهای نقاشی ام 
امرار معاش می کنم. مدتی قبل در اینستاگرام دوباره 
النــاز را پیدا کردم. او بــه من پیــام داد و با هم وارد 
رابطه شــدیم. من متوجه شــدم که الناز با شوهرش 
رابطــه خوبی ندارد. هرچند حامد پولدار بود؛ اما الناز 
را اذیت می کرد؛ به همین دلیل نقشه قتل را کشیدیم. 

پول اســلحه را الناز داد. من از اصفهان سلاح خریدم 
و نقشــه را اجرا کردیم. الناز به بهانه اینکه ماشینش 
پنچر شــده  اســت، حامد را به اتوبان آزادگان کشاند. 
وقتی حامد داشــت پنچرگیری می کرد، من با ســلاح 
شــکاری به او شــلیک کردم و او را به قتل رســاندم. 
پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 
۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای 
جلســه رســیدگی اولیای دم درخواســت قصاص را 
مطــرح کردند. وقتی نوبت به کیوان رســید، او همه 
گفته های قبلی اش را تکذیب کرد و گفت تحت فشار 
اعتراف کرده  اســت. او گفت: الناز از من سوءاستفاده 
کرد. او از احساسات من به بچه ها استفاده کرد و چون 
بچه داشــت، کاری کرد که من بــه قتل اعتراف کنم. 
من گلوله شــلیک نکردم. قرار بود سلاح را در ماشین 
مقتول جاســاز کنیم تا گوشمالی شود. نمی دانم چه 
شد که یک گلوله شلیک شد و بعد من فرار کردم؛ اما 

افراد دیگری در این موضوع دخیل هستند.
این گفته ها از ســوی الناز رد شد. او گفت: من خبر 
نداشــتم که قرار است قتلی اتفاق بیفتد. کیوان گفته 
بود می خواهد شوهرم را گوشمالی بدهد؛ ولی نگفته 
بود می خواهد او را بکشــد. من شــوهرم را دوســت 
داشــتم. وقتی کیوان تلاش کرد ما را از هم جدا کند و 

نتوانست، من را هم گول زد و شوهرم را کشت.
قضات با پایان جلســه دادگاه برای تصمیم گیری 

وارد شور شدند.

رابطه پنهانى با قتل شوهر زن جوان پایان یافت

فروش اموال سرقتی در فضاي مجازي


